
 

 

 

 قواعد عربیکامل آموزش 
 مثال و توضیحات کامل +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشگاه زبان ملل



 

 

 (سازیقواعد صرف در عربی )کلمه

کند پردازد و شامل قواعدی است که تعیین میصرف به بررسی تغییرات کلمات از نظر ساختاری می
 .کنندها بر اساس زمان، جنسیت، تعداد و نقش دستوری تغییر میچگونه افعال و اسم

 بان عربینقش کلمات در ز

کنند و هر کدام وظیفه خاصی دارند. این های مختلفی در جمله ایفا میدر زبان عربی، کلمات نقش
های خاص خود را دارند و در ساختار شوند که هر یک ویژگیکلمات به چند دسته اصلی تقسیم می

 .پردازیمجمله می ها درجمله تأثیرگذار هستند. در اینجا به بررسی انواع کلمات در عربی و نقش آن

  اسم

کند. نقش اسم در جمله شود که به شخص، مکان، شیء، یا مفهوم اشاره میای گفته میاسم به کلمه
توانند به یکی از ها در عربی میالیه باشد. اسمتواند به عنوان فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، یا مضافمی

 :های زیر تعلق دارنددسته

 مذکر یا مؤنث 
 مفرد یا جمع 
 اسم جامد یا مشتق 
 معرّف یا نکره 
 اسم اشاره عربی 

 .کتاب زیباست .جَمیع   الکِتاب  

 .الکتاب" اسم است و نقش مبتدا را در جمله دارد"

  فعل

کند. فعل در دهنده عمل یا حالت است و زمان انجام آن را مشخص میای است که نشانفعل کلمه
سازد. افعال کند و فاعل و مفعول را به هم مرتبط میجمله معمولًا به عنوان رکن اصلی جمله عمل می

 :شونددر عربی به سه زمان اصلی تقسیم می

 ماضی )گذشته( .1
 مضارع )حال یا آینده( .2
 امر )دستوری( .3
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 .آموز به مدرسه رفتدانش .الطالِب  إلَی المَدرَسةِ  ذَهَبَ 

 .دهددر این جمله، "ذهب" فعل ماضی است و عمل رفتن را نشان می

 حرف

حروف کلماتی هستند که به تنهایی معنای کامل ندارند، اما برای ارتباط بین کلمات یا جملات استفاده 
  :شوندشوند. حروف در عربی به چند دسته تقسیم میمی

 برای اضافه کردن اسم به فعل یا اسم دیگر :حروف جر .1
 برای ارتباط بین دو کلمه یا جمله :حروف عطف .2
 برای منفی کردن جمله  :حروف نفی .3

 .به بیروت سفر کردم .بیروتَ  إلَی سافَرت  
 .کنددر این جمله، "إلی" حرف جر است و جهت سفر را مشخص می

 ضمیر

توانند نقش کند. ضمایر میآید و از تکرار آن جلوگیری میای است که به جای اسم میضمیر کلمه
 شوندالیه را در جمله داشته باشند. ضمایر در عربی به سه دسته تقسیم میفاعل، مفعول، یا مضاف

 )ضمایر منفصل )مستقل 
 )ضمایر متصل )وابسته 
 )ضمایر مخفی )پنهان 

وَ   .خوانداو کتاب می .یَقرَأ  الکِتابَ  ه 

 .در این جمله، "هو" ضمیر منفصل است و نقش فاعل را دارد

 صفه )صفت(

کند و باید با اسم خود از نظر جنسیت، عدد، و های اسم را توصیف میای است که ویژگیصفت کلمه
 :.شودآید و به آن تابع میتعریف مطابقت داشته باشد. صفت در جمله معمولًا پس از اسم می

 .من یک ماشین جدید خریدم .جَدیدةً  اشتَرَیت  سَیارَةً 
 .کندین را توصیف میدر این جمله، "جدیدة" صفت است و ویژگی ماش



 

 

   ظرف

فیه یا حال در جمله دهد و معمولًا به عنوان مفعولای است که زمان یا مکان را نشان میظرف کلمه
 .های مکان یا زمان باشندتوانند اسمها میشود. ظرفاستفاده می

 .آموز در کلاس نشستدانش .فِی الفَصلِ  جَلَسَ الطالِب  
 .کنددر این جمله، "فی الفصل" ظرف مکان است و محل نشستن را مشخص می

 عدد

شوند و با اسم خود از نظر جنسیت و حالت مطابقت دارند. اعداد در عربی برای شمارش استفاده می
 .شونداعداد از یک تا ده قواعد خاصی دارند و پس از ده معمولًا به صورت ساده استفاده می

ب   خَمسَةَ  اشتَرَیت   ت   .من پنج کتاب خریدم .ک 
 .دهدها را نشان میدر این جمله، "خمسة" عدد است و تعداد کتاب

  انواع افعال در عربی + مثال

شوند: ماضی )گذشته(، مضارع )حال ی اصلی تقسیم میدر زبان عربی، افعال بر اساس زمان وقوع به سه دسته
 و آینده( و امر )دستوری(. 

دهد که یک عمل در چه زمانی انجام شده یا خواهد شد. در ادامه، هر یک از این زمانبندی نشان میاین دسته

 اندها همراه با مثال توضیح داده شده

 ل ماضی )گذشته(فع

شود. این افعال معمولًا بر اند استفاده میفعل ماضی برای بیان کارهایی که در گذشته اتفاق افتاده
لَ" صرف می شخص، سومشخص، دومشوند و با توجه به شخص )اولوزن "فَعَلَ" یا "فَعِلَ" یا "فَع 

 .کنندشخص(، مفرد، مثنی یا جمع و جنسیت تغییر می

 معنی فارسی فعل ماضی صرف ضمیر شخص

 من نوشتم كَتَبْت   أنا اول شخص مفرد

 ما نوشتیم كَتَبْنَا نحن اول شخص جمع

    



 

 

 تو )مرد( نوشتی كَتَبْتَ  أنتَ  دوم شخص مفرد مذکر

 تو )زن( نوشتی كَتَبْتِ  أنتِ  دوم شخص مفرد مؤنث

مْ  أنتم دوم شخص جمع مذکر  شما )مردان( نوشتید كَتَبْت 

ن   أنتن دوم شخص جمع مؤنث  شما )زنان( نوشتید كَتَبْت 

 او )مرد( نوشت كَتَبَ  هو سوم شخص مفرد مذکر

 او )زن( نوشت كَتَبَتْ  هي سوم شخص مفرد مؤنث

وا هم سوم شخص جمع مذکر  آنها )مردان( نوشتند كَتَب 

 آنها )زنان( نوشتند كَتَبْنَ  هن سوم شخص جمع مؤنث

 فعل مضارع )حال و آینده( 

فعل مضارع برای بیان اعمالی که در حال انجام شدن هستند یا در آینده رخ خواهند داد استفاده می
 .شوندشود. این افعال با افزودن یکی از حروف ن، أ، ي، ت به ابتدای ریشه فعل ساخته می

 معنی فارسی صرف فعل مضارع ضمیر شخص
ب   أنا اول شخص مفرد كْت   نویسممن می أَ
ب   نحن اول شخص جمع  نویسیمما می نَكْت 

ب   أنتَ  دوم شخص مفرد مذکر  نویسیتو )مرد( می تَكْت 
بِينَ  أنتِ  دوم شخص مفرد مؤنث  نویسیتو )زن( می تَكْت 
ونَ  أنتم دوم شخص جمع مذکر ب   نویسیدشما )مردان( می تَكْت 
بْنَ  أنتن دوم شخص جمع مؤنث  نویسیدشما )زنان( می تَكْت 
ب   هو سوم شخص مفرد مذکر  نویسداو )مرد( می يَكْت 
ب   هي سوم شخص مفرد مؤنث  نویسداو )زن( می تَكْت 
ونَ  هم سوم شخص جمع مذکر ب   نویسندآنها )مردان( می يَكْت 
بْنَ  هن سوم شخص جمع مؤنث  نویسندآنها )زنان( می يَكْت 

 :نکته ��
 .ی منفی تبدیل شودتواند با اضافه شدن "لَنْ" به آیندهفعل مضارع می

 فعل امر )دستوری( 



 

 

شود. این فعل معمولًا از فعل فعل امر برای فرمان دادن، درخواست کردن یا پیشنهاد کردن استفاده می
 .ودششود. در برخی موارد، حرف "اِ" در ابتدا اضافه میمضارع بدون حرف مضارعه ساخته می

صرف فعل  ضمیر شخص
 امر

 معنی فارسی

بْ  أنتَ  دوم شخص مفرد مذکر كْت   بنویس )تو مرد( ا 

بِي أنتِ  دوم شخص مفرد مؤنث كْت   بنویس )تو زن( ا 

وا أنتم دوم شخص جمع مذکر ب  كْت   بنویسید )شما مردان( ا 

بْنَ  أنتن دوم شخص جمع مؤنث كْت   بنویسید )شما زنان( ا 

 :نکات مهم درباره فعل امر ��

 .شودشخص )مخاطب( صرف میفعل امر فقط برای دوم .1
 .شوددر ساخت فعل امر، حرف مضارعه حذف و در برخی موارد یک همزه )اِ( اضافه می .2
 .تواند به معنای منع کردن باشدفعل امر با لا الناهية )نهی( می .3
توانید مقاله مربوطه را مطالعه می فعل نفی و نهی در عربی برای مطالعه بیشتر در خصوص .4

 .کنید

 هاهای افعال و مشتقات آنوزن .3

های شوند و بر اساس قالبحرفی ساخته میحرفی و چهارهای سهدر عربی، بیشتر افعال از ریشه
 .شوندها اوزان افعال نامیده میشوند. این قالبمشخصی صرف می

 .ارد و هیچ حرف اضافی )زیادشده( در آن نیستحرف اصلی د ۳ریشه فقط  :فعل ثلاثی مجرد ��

 معنی مثال وزن
ل   -فَعَلَ  ر   -نَصَرَ  يَفع   کندیاری می -یاری کرد  يَنص 
 زندمی -زد  يَضرِب   -ضَرَبَ  يَفعِل   -فَعَلَ 
 گشایدمی -گشود  يَفتَح   -فَتَحَ  يَفعَل   -فَعَلَ 
 پنداردمی -پنداشت  يَحسَب   -حَسِبَ  يَفعَل   -فَعِلَ 
لَ  ل   -فَع  مَ  يَفع  م   -كَر   شودبزرگوار می -بزرگوار شد  يَكر 
 شودشاد می -شاد شد  يَفرَح   -فَرِحَ  يَفعِل   -فَعِلَ 
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حرفی است که با افزودن یک یا چند حرف )مثل: همزه، تاء، ی سههمان ریشه :فعل ثلاثی مزید فیه ��
 .شودساخته می (…است، نون

 معنی و ترجمه مثال وزن

فعِل   -أفعلَ  كرِم   -أكرمَ  إفعال -ي   گرامی داشتن -دارد گرامی می -گرامی داشت  إكرام -ي 

لَ  ل   -فع  فعِّ مَ  تَفعیل -ي  م   -عل  علِّ  آموزش دادن -دهد آموزش می -آموزش داد  تعليم -ي 

فاعِل   -فاعَلَ  فاعلة -ي  قاتِل   -قاتلَ  م   جنگیدن -جنگد می -جنگید  قتال -ي 

لَ  ل   -تَفَع  ل -يَتَفَع  مَ  تَفَعُّ م   -تَعل  م -يَتَعل   یادگیری -گیرد یاد می -یاد گرفت  تَعلُّ

ل -يَتَفاعَل   -تَفاعَلَ   -يَتَقاتَلون  -تَقاتَلوا  تَفاع 
ل  تَقات 

 جنگ با هم -جنگند با هم می -با هم جنگیدند 

 -يَنكَسِر   -اِنكَسرَ  اِنفِعال -يَنفَعِل   -اِنفَعَلَ 
 اِنكِسار

 شکستن -شکند می -شکست 

 -يَجتَمِع   -اِجتَمَعَ  اِفتِعال -يَفتَعِل   -اِفتَعَلَ 
 اِجتِماع

 اجتماع -شود جمع می -جمع شد 

 سرخ شدن -شود سرخ می -سرخ شد  اِحمِرار -يَحمَرُّ  -اِحمَر   اِفعِلال -يَفعَلُّ  -اِفعَل  

يَفعَوعِل   -اِفعَوعَلَ 
 )نادر(

 -اِعشَوشَبَ 
 يَعشَوشِب  

 شودسرسبز می -سرسبز شد 

 .حرف اصلی تشکیل شده و هیچ حرف اضافی ندارد ۴ریشه از  :فعل رباعی مجرد ��

 معنی مثال وزن
فَعلِل   -فَعلَلَ  دَحرِج   -دَحرَجَ  فَعلَلة -ي   غلتاندن -غلتاند می -غلطاند  دَحرَجة –- ي 

ی چهارحرفی است که با افزودن یک یا چند حرف ساخته میهمان ریشه :فعل رباعی مزید فیه ��
 .شود

 معنی مثال وزن

فعْلِل   -أفعْلَلَ  ( -أكرمَزَ  إفعْلال -ي  كرمِز  )نادر  سرخ شد ي 

ل -يَتَفعْلَل   -تَفعْلَلَ  ج -يَتدَحرَج   -تدَحرَجَ  تَفعْل   غلتیدن -غلتد می -غلتید  تدَحر 



 

 

 آیدگرد می -گرد آمد  يَحرَنْجِم   -اِحْرَنْجَمَ  افعِنْلال -يَفعَنْلِل   -افعَنْلَلَ 

 

 (سازیقواعد نحو در عربی )جمله

 .پردازدها با یکدیگر میی قرارگیری کلمات در جمله و ارتباط آننحو به نحوه

  جمله اسمیه

شود و معمولًا برای بیان توصیف، خبر یا حالت بهای است که با یک اسم آغاز میی اسمیه جملهجمله
 :ین نوع جمله از دو بخش اصلی تشکیل شده استرود. اکار می

 .شود و معمولًا یک اسم استی آن صحبت میای که دربارهکلمه :مبتدا ��

 .شودی مبتدا داده میتوضیح یا خبری که درباره :خبر ��

 :مثال

جتَهِد   الِب  م   .آموز کوشا استدانش .الط 
ماء  صَافِيَة    .آسمان صاف است .الس 

 :ی کامل باشدتواند یک فعل یا یک جملهگاهی اوقات، خبر می ��

ةَ  غَةَ العَرَبِي  س  اللُّ دَرِّ م  ي  عَلِّ  کندمعلم زبان عربی تدریس می .الم 

 جمله فعلیه

شود. این شود و معمولًا برای بیان یک عمل یا رویداد استفاده میی فعلیه با یک فعل آغاز میجمله
 :جمله از سه بخش اصلی تشکیل شده است

 .ی یک عمل یا حالت استدهندهای که نشانکلمه :فعل .1
 .ی عمل استدهندهکسی که انجام :فاعل .2
 .شودکسی یا چیزی که عمل فعل بر روی آن انجام می :به )در صورت نیاز(مفعول .3

رسَ  الِب  الد   .آموز درس را نوشتدانش .كَتَبَ الط 



 

 

 .نوشدپسر آب می .رَب  الوَلَد  المَاءَ يَش

تواند ضمیر مستتر باشد، یعنی در جمله نیاید اما از معنای فعل در بسیاری از موارد، فاعل می ��
 :مشخص باشد

 .او در امتحان موفق شد .نَجَحَ فِي الامْتِحَانِ 

 (… مفاعیل در عربی )مفعول به، مفعول فیه، مفعول له و

های مختلفی دارند که هر یک به نوعی مکمل فعل در جمله هستند و معنا مفاعیل در زبان عربی نقش
کنند. این مفاعیل شامل مفعول به، مفعول فیه، مفعول له، مفعول مطلق، و مفعول معه میرا کامل می

به فهم بهتر  انواع مفعول عربی مانند  شوند. هر یک از این مفاعیل کاربرد خاصی در جمله دارند و
 .کنندرابطه بین فعل و سایر اجزای جمله کمک می

 مفعول به )مفعول به(

گذارد و معمولًا منصوب است. این مفعول پاسخ ای است که فعل مستقیماً بر آن اثر میمفعول به کلمه
  .دهدبه سؤال "ماذا؟" یا "من؟" می

 .آموز کتاب را خوانددانش .قَرَأَ الطالِب  الکِتابَ 

 .به است و فعل "قرأ" مستقیماً بر آن اثر گذاشتهالکتاب" مفعول"

 مفعول فیه )مفعول فیه(

کند و معمولًا به سؤال "متی؟" )کی؟( یا "أین؟" مفعول فیه زمان یا مکان انجام فعل را مشخص می
 .تواند ظرف زمان یا مکان باشددهد. این مفعول می)کجا؟( پاسخ می

 .آموز به مدرسه رفتدانش .ذَهَبَ الطالِب  إلَی المَدرَسةِ 

 .دهداست و مکان رفتن را نشان میفیه إلی المدرسة" مفعول"

 مفعول له )مفعول له( 

دهد. کند و معمولًا به سؤال "لِماذا؟" )چرا؟( پاسخ میمفعول له دلیل یا هدف انجام فعل را بیان می
 .این مفعول اغلب با حرف جر "لِ" همراه است
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 .آموز برای آموزش رفتدانش .ذَهَبَ الطالِب  لِلتعلِیمِ 

 .کندله است و دلیل رفتن را مشخص میللتعلیم" مفعول" 

 مفعول مطلق )مفعول مطلق(

رود و معمولًا مصدری است که مفعول مطلق برای تأکید بر نوع یا تعداد دفعات انجام فعل به کار می
ةً؟" )چند بار؟( پاسخ  از همان فعل مشتق شده است. این مفعول به سؤال "کَیفَ؟" )چگونه؟( یا "کَم مَر 

 .دهدمی

 .آموز محکم زددانش .ضَرَبَ الطالِب  ضَرباً 

 .کندمطلق است و نوع یا شدت فعل را تأکید میضرباً" مفعول"

 مفعول معه )مفعول معه(

دهد و معمولًا با حرف جر "مَعَ" همراه مفعول معه همراهی یا همکاری در انجام فعل را نشان می
 .دهدن؟" )با چه کسی؟( پاسخ میاست. این مفعول به سؤال "مَعَ مَ 

 .آموز با دوستانش رفتدانش .ذَهَبَ الطالِب  مَعَ أَصدِقائِهِ 

 .دهدمعه است و همراهی را نشان میمع أصدقائه" مفعول"

 

 حروف اضافه و ادوات در جمله عربی

در زبان عربی، حروف اضافه )حروف الجر( و ادوات نقش بسیار مهمی در ساختار جمله دارند و به 
تنهایی معنی کاملی ندارند، اما در کنند. این واژگان بهایجاد ارتباط بین کلمات و تعیین معنا کمک می

 .کنندها، مفهوم جمله را کامل میها و فعلسمکنار ا

 هاحروف اضافه )حروف الجر( و نقش آن

گذارند. این حروف آیند و بر معنای آن تأثیر میحروف اضافه کلماتی هستند که معمولًا قبل از اسم می
( یا یاء در حالشوند که اسم پس از آنباعث می ِـ ت جمع و ها مجرور شود، یعنی معمولًا با کسره )ـ

 .مثنی همراه باشد



 

 

 :ترین حروف اضافه در عربیمهم ��

  ترجمه مثال معنی فارسی حرف اضافه

 .کتاب در کیف است .الكتاب  في الحقيبةِ  در في

 .به مدرسه رفتم .ذهبت  إلى المدرسةِ  به، تا إلى

 .من اهل ایران هستم .أنا مِن إيرانَ  از مِن

 .کتاب را روی میز گذاشت .وَضَعَ الكتابَ على الطاولةِ  بر روی عَلى

 .با قلم نوشتم .كتبت  بالقلمِ  یوسیلهبا، به بِـ

 .این کتاب برای من است .هذا الكتاب  لي برای، متعلق به لِـ

 :نقش حروف اضافه در جمله ��

 در خانه – تعیین مکان: في البيت ��
 بعد از درس – نشان دادن زمان: بعدَ الدرس ��
 آموزبرای دانش – مشخص کردن مالکیت و هدف: لِلطالب ��
 با قلم – بیان وسیله و ابزار: بالقلم ��

 ها در جملهادوات و نقش آن

ترین انواع های مختلفی دارند. برخی از مهمادوات شامل حروف و کلماتی هستند که در جمله نقش
 :اند ازرتادوات عبا

 الف( ادوات سؤال

 :روندکار میی زمان، مکان، علت و افراد بهاین کلمات برای پرسیدن درباره

؟ چه چیزی؟ ماذا  خوانی؟چه چیزی می ماذا تدرس 
؟ کجا؟ أين  کنی؟کجا زندگی می أين تسكن 
؟ کی؟ متى  گردی؟چه زمانی برمی متى ستعود 
كَ؟ چطور؟ كيف  حالت چطور است؟ كيف حال 



 

 

 (ب( ادوات ندا )حروف ندا

 .شونداین کلمات برای صدا زدن کسی یا جلب توجه او استفاده می

، عندي سؤال   يا  .ای استاد، یک سؤال دارم .يا أستاذ 

ها ، انتبهوا أَيُّ ها الناس   !ای مردم، توجه کنید !أيُّ

  ج( ادوات نفي

 :شوندها و جملات استفاده میبرای منفی کردن فعل

 .خواهم برومنمی .لا أريد  الذهابَ  لا )نفی مضارع(
 .به بازار نرفتم .ما ذهبت  إلى السوقِ   ما )نفی ماضی(

 .نامه را ننوشتم .لم أكتبْ الرسالةَ  (شودلَم )نفی ماضی و فعل مضارع منصوب می
 .فردا سفر نخواهم کرد .لن أسافرَ غدًا لَنْ )نفی آینده(

  انواع اعراب )رفع، نصب، جر و جزم(

ها در جمله پیدا میشود که پایان کلمات بر اساس نقش آناعراب در زبان عربی به تغییراتی گفته می
کنند. این تغییرات چهار نوع اصلی دارند: رفع، نصب، جر، و جزم. هر یک از این حالات تأثیر خاصی بر 

 .کنندها را در جمله مشخص میارند و معنا و نقش آنگذکلمات می

 رفع

( نشان داده می   ـ دهنده حالت اصلی یا مستقل کلمه شود و نشاناعراب رفع معمولًا با علامت ضمه )
 .است. کلماتی مانند فاعل، مبتدا، و خبر معمولًا مرفوع هستند

 .آموز به مدرسه رفتدانش .الطالِب  ذَهَبَ إلَی المَدرَسةِ 

 .الطالب" فاعل است و مرفوع با ضمه" ��

 نصب 

( مشخص می َـ دهنده حالت وابستگی یا تأثیرپذیری کلمه شود و نشاناعراب نصب با علامت فتحه )
 .است. کلماتی مانند مفعول به، حال، و تمییز معمولًا منصوب هستند



 

 

 .من آب نوشیدم .شَرِبت  الماءَ 

 .به است و منصوب با فتحهعولالماء" مف" ��

 جر 

( نشان داده می ِـ الیه شود و معمولًا پس از حروف جر یا در حالت مضافاعراب جر با علامت کسره )
 .آیند، مجرور هستندهایی که بعد از حروف جر مانند "مِن"، "إلی"، یا "فی" میشود. اسمظاهر می

 .من به مدرسه رفتم .ذَهَبت  إلَی المَدرَسةِ 

 .المدرسة" مجرور با کسره است زیرا بعد از حرف جر "إلی" آمده" ��

 جزم 

( یا حذف حرف آخر نشان داده می ْـ شود و معمولًا در افعال مضارع پس اعراب جزم با علامت سکون )
 .افتداز ادوات جازم مانند "لَم"، "لَا الناهیة"، یا "إِن" اتفاق می

 .نرفتآموز دانش .لَمْ یَذهَبْ الطالِب  

 .یذهب" مجزوم با سکون است زیرا بعد از "لم" آمده است" ��

 

 ها در جملهانواع ضمایر در عربی و کاربرد آن

ها در جمله ها و جلوگیری از تکرار آندر زبان عربی، ضمایر )الضمائر( نقش مهمی در جایگزینی اسم
 عنوانتوانند بهکنند و در جمله میدارند. این ضمایر بر اساس شخص، تعداد و جنسیت تغییر می

 .فاعل، مفعول یا متصل به اسم و فعل به کار روند
 :شوندی اصلی تقسیم میبه چند دسته ضمایر در عربی

 ضمایر منفصل )مستقل( .1
 لضمایر متص .2
 ضمایر مستتر )پنهان( .3

https://melalinstitute.com/home/blog/post/20519/%D8%B6%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C


 

 

 ضمایر منفصل )الضمائر المنفصلة(

عنوان فاعل در جمله ظاهر میشوند. معمولًا بهای متصل نمیاین ضمایر مستقل هستند و به کلمه
 :جدول ضمایر منفصل .شوند

 جمع مثنی مفرد شخص
 جمع( -نحن )ما  دو نفر( -نحن )ما  أنا )من( شخص )متکلم(اول

 گروهی از مردان( -أنتم )شما  دو نفر( -أنتما )شما  أنتَ )تو( شخص )مخاطب مذکر(دوم
 گروهی از زنان( -أنتن  )شما  دو نفر( -أنتما )شما  أنتِ )تو( شخص )مخاطب مؤنث(دوم

 (مردان -ها هم )آن مردان( -هما )آن دو  مرد( -هو )او  شخص )غایب مذکر(سوم
 (زنان -ها هن  )آن زنان( -هما )آن دو  زن( -هي )او  شخص )غایب مؤنث(سوم

 ضمایر متصل )الضمائر المتصلة(

 .تنهایی در جمله بیایندتوانند بهشوند و نمیضمایری که به فعل، اسم یا حرف اضافه متصل می

آیند و این ضمایر معمولًا در انتهای فعل می  :(دهنده فاعل یا مفعولضمایر متصل به فعل )نشان ��
 کنندفاعل یا مفعول را مشخص می

 جمع مثنی مفرد شخص

مت  )من صحبت  شخصاول تَكل 
 کردم(

منا )ما صحبت کردیم( منا )ما صحبت کردیم( تَكل   تَكل 

متَ )تو صحبت  شخص )مذکر(دوم تَكل 
 کردی(

متما )شما صحبت  تَكل 
 کردید(

م )شما صحبت  مت  تَكل 
 کردید(

شخص دوم
 )مؤنث(

متِ )تو صحبت  تَكل 
 کردی(

متما )شما صحبت  تَكل 
 کردید(

ن  )شما صحبت  مت  تَكل 
 کردید(

مَ )او صحبت کرد( شخص )مذکر(سوم  تَكل 
ما )آن دو صحبت  تَكل 

 کردند(
موا )آن ها صحبت تَكل 

 (کردند
شخص سوم

 )مؤنث(
مَت )او صحبت کرد( متا )آن دو صحبت  تَكل  تَكل 

 کردند(
منَ )آن ها صحبت تَكل 

 (کردند

دهند که چیزی متعلق به چه این ضمایر نشان می :(دهنده مالکیتضمایر متصل به اسم )نشان ��
 .کسی است



 

 

 كتابي )کتاب من( .1
كَ )قلم تو( .2  قلم 
ه  )مدرسه .3  (ی اومدرست 
م )زبان آن .4 ه   (هالغت 

وقتی ضمایر به حروف اضافه مثل في، على، من، إلى متصل شوند،  :ضمایر متصل به حروف اضافه ��
 .کنندنقش مفعول را ایفا می

 عليهِ )روی او( .1
 منه  )از او( .2
 إليكَ )به سوی تو( .3
 معنا )با ما( .4

 ضمایر مستتر )الضمائر المستترة( 

ها از ضمایر مثال .ها را فهمیدتوان آنمله میاند اما از معنای جضمایری که در ظاهر جمله نیامده
 :مستتر

 رسَ. )او درس را می ب  الد   .ضمیر "هو" پنهان است → (.نویسديَكت 
 ).حِبُّ العِلمَ. )ما علم را دوست داریم  .ضمیر "نحن" پنهان است → ن 

 

 هاهای منصرف و غیرمنصرف + کاربرد آناسم

 :شوندها از نظر اعراب به دو دسته اصلی تقسیم میدر زبان عربی، اسم

 منصرف )منصرف( .1
 غیرمنصرف )غیرمنصرف( .2

های مختلف اعراب )رفع، بندی بر اساس تغییرپذیری یا عدم تغییرپذیری اسم در حالتاین تقسیم
 .د را دارندها و کاربردهای خاص خوشود. هر یک از این دو دسته ویژگینصب، جر( انجام می

 های منصرفاسم



 

 

کنند و علامت اعراب های مختلف اعراب تغییر میهایی هستند که در حالتهای منصرف اسماسم
ها معمولًا مفرد، مذکر، و غیرمعرفه هستند و هیچ عاملی پذیرند. این اسم)ضمه، فتحه، کسره( را می

 .شودها نمیمانع از تغییر آن

 :مثال

 .آموزی آمددانش .جاءَ طالِب  
 :های مختلف اعراب تغییر کندتواند در حالتطالب" منصرف است و می"

 رفع با ضمه جاءَ طالِب  
 نصب با فتحه رَأَیت  طالِباً 
 جر با کسره مَرَرت  بِطالِب  

  های غیرمنصرفاسم

کنند و همیشه با یک های مختلف اعراب تغییر نمیهایی هستند که در حالتهای غیرمنصرف اسماسم
ها به دلایلی مانند علم بودن )اسم خاص(، شوند. این اسمعلامت ثابت )معمولًا فتحه( نوشته می

 .شوندهای مبالغه( غیرمنصرف میعجمی بودن )غیرعربی(، یا وزن خاص )مانند صیغه

 :مثال

 .من به سوی احمد رفتم .ذَهَبت  إلَی أحمَدَ 
 :شودها با فتحه نوشته میأحمد" غیرمنصرف است و در همه حالت"

 رفع با فتحه جاءَ أحمَدَ 
 نصب با فتحه رَأَیت  أحمَدَ 
 جر با فتحه مَرَرت  بِأحمَدَ 

 های منصرف و غیرمنصرفکاربرد اسم ��

 گیرند و به دلیل تغییرپذیری، های عربی در این دسته قرار میهای منصرف: بیشتر اسماسم
های مختلف اعراب به راحتی ها در حالتسازی دارند. این اسمانعطاف بیشتری در جمله

 .شونداستفاده می
 ها معمولًا خاصیت ثابتی دارند و به دلیل عدم تغییر، در جملههای غیرمنصرف: این اسماسم

ای اسامی خاص، کلمات غیرعربی، یا ها اغلب برسازی نیاز به دقت بیشتری دارند. این اسم
 .روندهای خاص به کار میصیغه


